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خاطره جنایی

قتل مردی که 
محبت نداشت!

رازگشایی از قتل مردی که قربانی توطئه همسر و پسرش شده بود، خاطره یکی 
از کارآگاهان پلیس آگاهی است که این هفته آن را روایت کرده‌ایم

کلاهبرداری‌هــا بیعانــه اســت. وی ادامه داد: تــا زمانی که کالا را تحویــل نگرفتید 
و از صحــت آن کالا اطمینــان حاصــل نکردیــد به‌هیــچ عنوان وجهــی را پرداخت 
نکنیــد و پــس از آن‌که کالا را تحویل گرفتید و از صحتش اطمینان حاصل کردید 
تسویه‌حســاب کنیــد.  رئیــس پلیس فضــای تولید و تبــادل اطلاعــات پایتخت با 
اشاره به این‌که برخی از افراد سودجو کالایی را پایین‌تر از قیمت و با آدرس‌های 
غیرواقعــی در ســایت دیــوار عرضــه می‌کننــد، افــزود: پرونده‌هایی را داشــتیم که 
غالبــا آدرس مناطــق شــمالی تهــران را می‌دادنــد و پــس از آن‌کــه بــا آنهــا تمــاس 
می‌گرفتیــم خودشــان را فردی متمول یــا دارای جایگاه اجتماعــی خاص معرفی 
می‌کردند؛ برای مثال آن ‌فرد خودش را پزشک معرفی می‌کرد و می‌گفت در حال 
گر ایــن کالا را می‌خواهید بیعانه‌ای  رفتــن بــه اتاق عمل هســتم و وقت نــدارم و ا

را پرداخــت کنیــد تــا ایــن کالا را نفروشــم و پــس از آن‌کــه پــول را دریافــت می‌کرد 
کید بر  ک می‌کرد و دیگر پاســخگو نبود.  سردار معظمی‌گودرزی با تا شــخص را بلا
، شیپور و فضای مجازی محل مناسبی برای فروش کالاهای  این‌که سایت دیوار
گران‌قیمــت نظیــر طــا و جواهــر نیســت، بیــان کــرد: هنگامــی که شــما ایــن نوع 
کالاهــا را در منظــر عموم قرار می‌دهید، بلافاصله مجرمان ســایبری به ســراغ‌تان 
می‌آیند و ممکن اســت با ترفندهای مختلف از رســید جعلی و ســاختگی تا انواع 
کلاهبــرداری و حتــی تهدیــد جانی بخواهند بــه اموال‌تان دسترســی پیدا کنند و 
گر خواســتید طلا و جواهرات‌تان را بفروشــید حتما در  آنها به یغما رود؛ از این‌رو ا
که در اختیار  کتوری  که دارای مجوز هستند و از طریق فا طلا‌فروشی‌های معتبر 

دارید، این اقدام را انجام دهید. 

15 ســال قبــل بــه عنــوان افســر جنایــی در اســتان مرکــزی مشــغول خدمــت 
بــودم. صبــح یــک روز بهــاری زن ۴۲ ســاله‌ای هراســان بــا برگــه‌ای از کلانتــری 
گفــت همســر ۶۰ ســاله‌اش ســه روز پیــش از خانــه  روبــه‌روی مــن نشســت و 
خــارج شــده و هیــچ ردی از او وجــود نــدارد و ناپدیــد شــده اســت. پرونــده 
ســابقه  او  می‌گذشــت.  جــواد  شــدن  گــم  از  روز  چهــار  خوانــدم.  را  اولیــه 

کارخانــه بــود.  کارگــر یــک  کیفــری نداشــت و  اعتیــاد یــا 
کار از خانــه خــارج  همســرش در تحقیقــات مدعــی شــد؛ جــواد صبــح بــرای 
کــه  کارخانــه رفتیــم  شــده و بازنگشــته اســت. فــردای ناپدیــد شــدنش بــه 
کار نیامــده اســت. ایــن چنــد روز پســرم و خانــواده  گفتنــد ســر  همکارانــش 
گشــته‌اند امــا هیــچ  شــوهرم تمــام بیمارســتان‌ها و کلانتری‌هــا را دنبــال او 

ــه دســت نیامــده اســت. ردی از او ب
کــردم و از او خواســتم در دســترس باشــد تــا  اظهــارات زن جــوان را ثبــت 

تحقیقــات را ادامــه دهیــم.
گفتنــد جــواد مــرد  ــه همکارانــش  ک کار مــرد میانســال رفتــم  ــه محــل  ــردا ب ف
کار خــودش بــود و هیــچ مشــکلی هــم بــا دیگــران  کــه ســرش در  آرامــی بــود 
گفته‌هــای  صحــت  هــم  همســایه‌ها  و  گمشــده  مــرد  خانــواده  نداشــت. 

کردنــد. کارخانــه را تاییــد  کارگــران 
قربانــی  باعــث شــد احتمــال دهــم  ایــن شــرایط  بــا  مــرد  ایــن  گــم شــدن 
جنایــت شــده اســت. ســراغ پزشــکی قانونــی رفتــم و میــان اجســاد دنبــال او 
گشــتم امــا جنــازه او کشــف نشــده بــود. بررســی خــط موبایــل مــرد گمشــده 

هــم هیــچ مــورد مشــکوکی نداشــت.
گرفتــم  بــه خانــواده‌اش مشــکوک شــدم و همســر و پســر جوانــش را زیــر نظــر 

امــا آنهــا هــم مــورد مشــکوکی نداشــتند.
هیــچ  بــدون  هــم  جــواد  پرونــده  و  می‌گذشــت  هــم  ســر  پشــت  ماه‌هــا 
پیشــرفتی بــه عنــوان پرونــده کشــف نشــده داخــل کمــد رفــت. هــر چنــد مــاه 
ــل  ــه قت ــاد ب ــال زی ــه احتم ــتم او ب ــون می‌دانس ــی‌زدم چ ــده م ــه پرون ــری ب س

پایمــال شــود. رســیده و نمی‌خواســتم خونــش 
آمــاده انتقــال بــه شــهر  پنــج ســال از مفقــود شــدن او می‌گذشــت و مــن 
خــودم می‌شــدم و قــرار بــود بعــد از تعطیــات نــوروز ســال ۹۳ در پلیــس 
کــردن  کنــم. از اول اســفند مشــغول نهایــی  گاهــی شــهر خــودم خدمــت  آ
پرونده‌هــا بــودم کــه چشــمم بــه پرونــده جــواد خــورد. تــه دل می‌گفتــم کاش 

کشــف می‌کــردم و بعــد از ایــن شــهر می‌رفتــم. ایــن پرونــده را هــم 
فکــر  و  گرفــت  تمــاس  کلانتری‌هــای شــهر  از مامــوران  یکــی  بعــد  روز  ســه 
از آن ســوی خــط  کلانتــری  کــردم قتــل جدیــدی رخ داده اســت. مامــور 
گرفتــه و مدعــی شــده  بــا مرکــز ۱۱۰ تمــاس  گفــت: جنــاب ســروان مــردی 

کــرده اســت. پســر  اســت دوســتش مرتکــب قتــل شــده و بــرای او تعریــف 
جــوان را بــا دســتور قضایــی بازداشــت کردیــم امــا منکــر جنایــت شــده اســت. 
بــا هماهنگــی  را  گفتــم پســر جــوان  بــه مامــور  چــه دســتوری می‌دهیــد؟ 
گاهــی بیاورنــد. تــا زمانــی کــه پســر جــوان را بیاورنــد تمــام  قضایــی بــه پلیــس آ
کــه قاتلــش شناســایی نشــده  کــردم امــا پدرکشــی یــا قتلــی  پرونده‌هــا را مــرور 

باشــد، ندیــدم.
را  متهــم  و  شــد  جنایــی  جرایــم  اداره  وارد  کلانتــری  افســر  بعــد  ســاعت  دو 
ــود. ــده ب ــواد گمش ــر ج ــون او پس ــکم زد چ ــم خش ــدن مته ــا دی ــل داد. ب تحوی
پســر جــوان بــا دســتبند و پابنــد روبــه‌روی مــن نشســت و ســرش پاییــن بــود. 
کــرد او را اشــتباهی  کــه منکــر شــد و ادعــا  از او خواســتم واقعیــت را بگویــد 

کرده‌ایــم.  دســتگیر 
کلانتــری توضیــح داد؛ حامــد، پســر جــواد هنــگام مصــرف مــواد بــا  افســر 
دوســتش بــه او می‌گویــد پنــج ســال قبــل پــدرش را کشــته اســت. دوســت او 

هــم بــا پلیــس تمــاس می‌گیــرد و موضــوع را اطــاع می‌دهــد.
بغضــش  یکبــاره  حامــد  کــه  بــود  دادن  توضیــح  حــال  در  کلانتــری  افســر 
کار را نکــردم و مــادرم و  گفــت: مــن پــدرم را کشــتم امــا تنهایــی ایــن  ترکیــد و 

کردنــد. کمکــم  معشــوقه‌اش هــم 
گفــت: مــادرم دســتور  کــه  اندکــی آرام شــد، از او خواســتم واقعیــت را بگویــد 
کــرد. بعــد هــم بــا معشــوقه مــادرم،  داد پــدرم را بکشــم و خــودش هــم کمکــم 
کردیــم. مــادرم باعــث شــد مــن قاتــل شــوم و پــدرم را  جســد را در بیابــان رهــا 
بکشــم. در حــال مصــرف مــواد مخــدر بودیــم و حالــم خــراب بــود، نمی‌دانــم 

کــرد. گفتــم و او رازم را فــاش  چــرا بــه دوســتم موضــوع را 
ســریع بــه بازپــرس جنایــی زنــگ زدم و درخواســت حکــم بازداشــت 
مــادرش و معشــوقه او را دادم. یــک ربــع بعــد حکــم بازداشــت صــادر 

شــد و بــا بچه‌هــای عملیــات بــه خانــه مــادر حامــد رفتیــم و 
کردیــم. او و مــرد جــوان را دســتگیر 

امــا  بــود  شــده  بعداز‌ظهــر   ۴ ســاعت  کــه  ایــن  بــا 
ســال  پنــج  از  بعــد  را  پرونــده  ایــن  راز  می‌خواســتم 
کنــم. بــرای همیــن بــا رئیــس اداره  همیــن امــروز فــاش 
ــا بازجویــی از هــر ســه نفــر را انجــام  کــردم ت هماهنــگ 

نگــذارم. فــردا  بــرای  و  بدهــم 
ســاعت ۵ عصــر هــر ســه نفــر روبــه‌روی مــن نشســتند 
خواســتم  خانــواده  پســر  از  ابتــدا  کننــد.  اعتــراف  تــا 

کنــد. اتفاقــات آن روز را دقیــق تعریــف 
ــا پــدرم ســر  ــود مــادرم ب گفــت: مدتــی ب پســر ۲۷ ســاله 

ناســازگاری گذاشــته بــود، وقتــی علــت را می‌پرســیدم مدعــی ‌می‌شــد پــدرم 
اذیتــش می‌کنــد و دیگــر تحمــل او را نــدارد. ســر هــر بهانــه‌ای بــا پــدرم درگیــر 
را دوســت دارد.  او  و  ارتبــاط دارد  بــا هاشــم  این‌کــه فهمیــدم  تــا  می‌شــد 
کــه پــدرت مــرا اذیــت می‌کنــد و او را بکــش  مــادرم این‌قــدر زیــر پایــم نشســت 
گرفتــم. آن شــب بــاز هــم دعوایشــان شــد و  کــه تحت‌تاثیــر حرف‌هایــش قــرار 
کــه  کــه تحــت تاثیــر حرف‌هــای او بــودم چنــد ضربــه چاقــو بــه پــدرم زدم  مــن 
خونیــن روی زمیــن افتــاد. وقتــی مــادرم از مــرگ او مطمئــن شــد بــه هاشــم 
ــه بیــرون از  ــه خانه‌مــان آمــد. ســه نفــری جســد را ب زنــگ زد و مــرد جــوان ب
شــهر بردیــم و از بــالای پــل بــه پاییــن انداختیــم و قــرار شــد کســی در ایــن 

رابطــه حرفــی نزنــد. 
زن ۴۷ ســاله بــه نــام ســمیرا هــم در مــورد مــرگ شــوهرش و نقشــش در 
ــت  ــود محب ــد نب ــود. بل ــه ب کارخان ــک  ــر ی کارگ ــرم آرام و  ــت: همس گف ــت  جنای
ــا  کنــد و هیــچ وقــت هــم محبتــی از او ندیــدم. یــک ســال قبــل از جنایــت ب
گــر  کــرد و می‌گفــت ا کــه مــرا غــرق محبــت  پســری بــه نــام هاشــم آشــنا شــدم 
شــوهرم را از ســر راه بــردارم بــا مــن ازدواج می‌کنــد. مــن او را دوســت داشــتم 
کاری را انجــام دهــم. بــا نقشــه قبلــی  و بــرای رســیدن بــه او حاضــر بــودم هــر 
ــه کمــک مــا آمــد.  ــرای انتقــال جســد ب فرزنــدم، پــدرش را کشــت و هاشــم ب
کردیــم تــا پلیــس و خانــواده‌اش  گــم شــدنش را مطــرح  بعــد هــم موضــوع 
شــک نکننــد و دســتگیر نشــویم. دو ســال بعــد از این‌کــه شــوهرم را کشــتیم 
گفتــم نمی‌توانــم بلاتکلیــف بمانــم و بعــد بــا  پیــش خانــواده‌اش رفتــم و 
کــردم تــا این‌کــه امــروز دســتگیر  کردیــم و بــا او زندگــی  هاشــم ازدواج رســمی 

شــدیم. 
کرد.  مرد جوان هم تمام حرف‌های آن دو نفر را تایید 

کــه تمــام شــد آنهــا را تحویــل بازداشــتگاه دادم. ســاعت ۱۱ شــب  بازجویــی 
بــود و به‌ســرعت بــه ســمت خانــه رفتــم. تمــام مســیر هــم دلــم بــرای جــواد 
کــه قربانــی یــک انتقــام شــده بــود و از طرفــی خوشــحال بــودم  می‌ســوخت 
کــه تنهــا پرونــده کشــف نشــده‌ام بعــد از پنــج ســال و قبــل از جا‌به‌جایــی بــه 

نتیجــه رســید و خــون مــرد بیگنــاه پایمــال نشــد. 
مامــوران  بــا  بــود.  جــواد  جســد  کشــف  پرونــده  تاریــک  نقطــه  تنهــا 
کــه  گفتــم  گرفتــم و موضــوع را  کــردن جســد تمــاس  پلیــس محــل رهــا 
گفــت موضــوع را بررســی و بــه مــن خبــر می‌دهــد.   افســر جنایــی آنجــا 
همــکارم یــک ســاعت بعــد زنــگ زد و گفــت: جنــاب ســروان، دقیقــا پنــج 
گفتیــد جســد مــرد ناشناســی زیــر پــل  کــه  ســال قبــل در همیــن زمــان 

پیــدا شــد و بــه دلیــل این‌کــه هیــچ مدرکــی 
در  ناشــناس  عنــوان  بــه  نداشــت 

قــم دفــن شــده اســت.  بــا کشــف 
متهــم،  ســه  اعترافــات  و  جســد 

ــده  ــردم و پرون ک ــل  ــات را تکمی تحقیق
بازپــرس  تحویــل  بعــد  هفتــه  یــک  را 

دادم. جنایــی 
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